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داستانی واقعی از عملیات جاسوسی در ایران

وقتی شکارچی  شکار می شود!
ریحانه عارف نژاد

روزنامه نگار

از زمانی که این درس 
را در کتاب فارسی 

هفتم دیدم، به خاطر 
ارادت شخصی به 

نادر ابراهیمی دلم 
می خواست بچه ها 

را بیشتر با آثار این 
نویسنده آشنا کنم 

اما همان طور که 
می دانیم آثار او 

زبان ادبی و بعضاً 
سخت فهمی دارد 

که در توان ادبی 
دانش آموزان کلاس 

هفتم نیست. تجربه 
خواندن دسته جمعی 
کتاب »مردی در تبعید 

ابدی« با بچه های 
کلاس نهم هم نشان 

می داد که زبان نادر 
ابراهیمی حتی برای 
بچه های کلاس نهم 

هم چندان روان و 
قابل فهم نیست

 شکار هیولا، 
داستانی مستند 

بر اساس عملیات 
شکست    خورده 

جاسوسی در ایران 
است. محمد 

سرشار، نویسنده 
خوشنام کشور، 

مدت   ها روی این 
قضیه بررسی 

و مطالعه کرده 
و برای نوشتن 
کتابش حتی 

به برخی اسرار 
محرمانه سپاه هم 

دسترسی داشته 
است

درس ششـــم کتاب ادبیات فارسی کلاس هفتم، 
یـــک متن تقریباً پنج صفحـــه ای از نادر ابراهیمی 
اســـت با عنـــوان »قلـــب کوچکم را به چه کســـی 
بدهم؟« و جزو بهترین درس هـــای این کتاب به 
حســـاب می آید. متن درس از زبان کودکی است 
کـــه قلـــب کوچکـــی دارد و می خواهـــد آدم های 
مختلـــف را در آنجـــا بدهـــد و مثل بقیه آثـــار نادر 

ابراهیمی فضایی لطیف و شـــاعرانه دارد.
از زمانـــی کـــه ایـــن درس را در کتـــاب فارســـی 
هفتـــم دیـــدم، به خاطـــر ارادت شـــخصی به نادر 
ابراهیمـــی دلم می خواســـت بچه ها را بیشـــتر با 
آثـــار این نویســـنده آشـــنا کنم امـــا همان طور که 
می دانیـــم آثار او زبان ادبی و بعضاً ســـخت فهمی 
دارد که در تـــوان ادبی دانش آموزان کلاس هفتم 
نیســـت. تجربـــه خوانـــدن دســـته جمعی کتاب 
»مـــردی در تبعید ابدی« با بچه هـــای کلاس نهم 
هم نشـــان می داد کـــه زبان نـــادر ابراهیمی حتی 
بـــرای بچه های کلاس نهـــم هم چنـــدان روان و 
قابل فهم نیســـت. به همین خاطر هرقدر میان 
کتاب هـــا و داســـتان های کوتـــاه او جســـت وجو 
کـــردم چیـــزی مناســـب ایـــن گـــروه ســـنی پیدا 
نکردم که بدون ســـختی بخواننـــد و لذت ببرند. 
حتـــی با وجود اینکـــه در کلاس چنـــد دانش آموز 
خوره کتاب داشـــتیم که »آتش بـــدون دود« را به 
ســـختی خوانده بودند، باز هـــم ترجیح می دادم 
که بچه ها در ســـنی بالاتر بـــا آثار نـــادر ابراهیمی 
آشنا شـــوند، زمانی که توانایی درک ظاهر و عمق 
متن هـــای او را داشـــته باشـــند و لـــذت واقعی را 

تجربـــه کنند.
بـــه همیـــن خاطـــر دســـت بـــه کار شـــدم و 
بخش هایـــی ســـاده تر از کتاب هـــای مختلف او 
را همـــراه با اســـم کتـــاب، در برگه هـــای کوچک 
نوشـــتم و بـــه کلاس بـــردم. پیـــش از خوانـــدن 
درس بخش هایـــی از مســـتند »بـــار دیگر مردی 
کـــه دوســـت می داشـــتم« را در کلاس پخـــش 
کـــردم و از بچه هـــای خواســـتم حین تماشـــای 
مســـتند، در دفتـــر فارسی شـــان نمـــودار زندگی 
نـــادر ابراهیمـــی را رســـم کننـــد و خـــودم هـــم از 
تماشـــای چندباره مســـتند زندگی او لذت بردم. 
مســـتند درباره بخش های مختلـــف زندگی نادر 
ابراهیمـــی صحبت می کـــرد، ماننـــد کارگردانی، 
ســـرودن شـــعر، نویســـندگی و مبارزات سیاسی. 
در طول مســـتند نام کتاب هـــای مختلف او برده 
می شد و آشـــنایی با آثار نویســـنده همان چیزی 
بـــود که مـــن می خواســـتم. عـــلاوه بر آن شـــاید 
یکـــی از جذاب ترین بخش ها جزئیات ســـاخت 
ســـریال آتش بدون دود و مجموعه »ســـفرها دور 
و دراز هامـــی و کامـــی در وطـــن« بـــود. در تیتراژ 
هم موســـیقی »ما بـــرای آنکه ایـــران خانه خوبان 
شـــود« پخش شد که شـــعر آن ســـروده خود نادر 
اســـت و در همیـــن حین مـــن برگه هـــای بریده 
کتاب هـــا را بـــه بچه هـــا دادم و از آنها خواســـتم 
هـــر کـــدام را بـــا صـــدای بلنـــد بخواننـــد و بعد از 
تمـــام این اتفاقات متن درس ششـــم را خواندیم 
و همان جا یکـــی از بچه ها گفت »ئـــه! اینکه مال 
نادر ابراهیمیه!« و احســـاس کردم تبدیل شدن 
یک اســـم خشـــک وخالی بـــه یـــک آدم واقعی در 
ذهـــن بچه هـــا، احتمـــالاً باعث شـــده کـــه دِین 
خـــودم را بـــه نویســـنده موردعلاقـــه ام ادا کنـــم. 
نویســـنده ای که شـــاید آثـــارش بـــرای نوجوانان 
قابل فهم نباشـــد اما شـــناختن شـــخصیتش در 
نوجوانی الگـــوی جذابی برای آنهـــا خواهد بود.

مریم رحیمی پور
خبرنگار

نادر ابراهیمی
 و   نوجوانی

درس ششم، قلب کوچکم را 
به چه کسی بدهم؟

 از نســـل   های قبلـــی    اش چندیـــن پله جلوتـــر بود. 
هیـــچ     چیـــز نمی    توانســـت از چشـــم   های تیزبیـــن 
»جانـــور قندهـــار« مخفـــی بمانـــد. جانـــوری که هر 
چقـــدر در شـــکار موفـــق بـــود، همان قـــدر هـــم در 
مخفـــی     شـــدن مهـــارت داشـــت و از دیـــد بهتریـــن 
سیســـتم   های پدافنـــدی هم پنهان می    ماند. ســـال 
1۳۹0 بود کـــه »لاکهید مارتین آرکیو-1۷0 ســـنتینل« 
پس از انجـــام چندیـــن عملیات موفق در آســـمان 
افغانســـتان، بـــه ایران فرســـتاده شـــد تا ســـر از کار 
دانشـــمندان ایرانـــی در نطنـــز دربیـــاورد. اما حتی 
بـــه فکرش هم نمی    رســـید کـــه گاهی شـــکارچی    ها، 

خودشـــان شـــکار می    شوند!
شـــکار هیولا، داســـتانی مستند بر اســـاس عملیات 
شکســـت   خورده جاسوســـی در ایران است. محمد 
سرشار، نویســـنده خوشـــنام کشـــور، مدت   ها روی 
ایـــن قضیه بررســـی و مطالعـــه کرده و برای نوشـــتن 
کتابـــش حتی بـــه برخی اســـرار محرمانه ســـپاه هم 

دسترسی داشـــته است.
نکتـــه    ای کـــه از صفحـــه اول کتـــاب جلـــب توجـــه 
می    کنـــد، زاویـــه     دیـــد و راوی متفـــاوت آن    اســـت. 
داســـتان از زبـــان خـــود هیـــولا روایـــت می    شـــود و 
همین موضـــوع جذابیتش را بیشـــتر کرده اســـت. 
آرکیـــو 1۷0، پهپـــادی خانواده    دوســـت و با پشـــتکار 
اســـت کـــه در آشـــیانه ای نقلی به همراه همســـرش 
اســـپوکی )که یک جنگنده اســـت( زندگی می کند. 
ایـــن دو نفـــر زندگی بســـیار خوبی دارند و همیشـــه 
در مأموریت های مشترک شـــان، پیـــروزی جدیدی 
بـــرای امریـــکا رقـــم می   زننـــد. زندگـــی عالـــی پیش 
می   رود تـــا اینکـــه آرکیو 1۷0 بـــه یـــک مأموریت فوق 
ســـری برای جاسوسی در ایران فرســـتاده می شود. 
ایـــن هیولا کـــه آرزو دارد مشـــهورترین پهپـــاد جهان 
باشـــد، فـــوراً می پذیـــرد؛ ســـخت تمریـــن می کنـــد 
و پـــس از خداحافظـــی از اســـپوکی بـــه مقصـــد 
ســـرزمین جادوگرهـــا، راهـــی ســـفر می    شـــود. این 
پهپـــاد همه فن حریـــف، بـــا آمادگـــی تمـــام پـــا در 
این مســـیر می   گـــذارد؛ ولـــی برخـــلاف انتظاراتش 
غیرممکن، ممکن می    شـــود: هیـــولای امریکایی به 
دســـت شـــکارچی ایرانـــی می    افتد. این تازه شـــروع 

ماجراهـــای پهپـــاد بخت    برگشـــته قصه اســـت.
کتـــاب شـــروعی قـــوی و گیـــرا دارد. اما متأســـفانه 
بـــا پیـــش  رفتـــن داســـتان، افـــت می کنـــد. برخی 

از مکالمـــات، مصنوعـــی هســـتند و گاهـــی پیـــام را 
خیلی گل    درشـــت بیـــان می    کنند. باوجود داشـــتن 
فرصت   هـــای مناســـب بـــرای فضاســـازی و خلـــق 
تصویـــر در ذهـــن مخاطب، ایـــن اتفـــاق نمی   افتد. 
جان بخشـــی و انتخاب زاویه     دید اول  شخص، ایده 
خوبـــی بوده امـــا در نتیجه این انتخاب مشـــکلات و 
سؤالاتی ایجاد می    شـــود که باورپذیری انجام کارهای 
انســـانی توســـط یک پهپاد را زیر ســـؤال می    برند. از 
طرفـــی نقش    آفرینی شـــخصیت    های انســـانی- مثلاً 
متخصصیـــن ایرانـــی- در داســـتان کم اســـت و بهتر 
می   شـــد اگر در خـــلال داســـتان، غیـــر از مواجهه با 
پرنده    هـــای ایرانی شـــناختی از دانشـــمندان و نحوه 

کارشـــان هم پیـــدا می    کردیم.
شـــکار هیـــولا، در هر صـــورت انتخاب خوبـــی برای 
مرور این ماجرای پرافتخار و آشـــنایی با سرگذشت 
آرکیو-1۷0 معروف اســـت؛ خصوصاً بـــرای نوجوانانی 
کـــه چیـــزی از روزهـــای آن اتفـــاق مهـــم و انتشـــار 
خبرهایـــش بـــه یاد ندارنـــد. مقدمه ایـــن کتاب هم 
آن را بـــه نوجوانـــان تقدیـــم می    کنـــد: کســـانی کـــه 
می    تواننـــد جهـــان را تغییـــر دهنـــد. شـــکار هیولا، 
داســـتانی از پیشرفت   های کشـــورمان در این عرصه 
اســـت و نکته مهمی را گوشـــزد می    کند؛ اینکه اینجا 

ایـــران اســـت و جای جـــولان بیگانه    ها نیســـت.


